آية اللّه‏ اكبر هاشمى رفسنجانى
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بازوى امام
عبدالرحيم اباذرى
تولّد و خانواده
آية اللّه‏ هاشمى رفسنجانى، در سال
1313ش. در روستاى «بَهرمان» در جلگه
«لوحقره ونوق» از جلگه‏هاى اطراف شهر
رفسنجان در يك خانواده روحانى و كشاورز
ديده به جهان گشود. پدرش حاج ميرزا على به
شغل كشاورزى اشتغال داشت، او مقدّمات علوم
حوزوى را تا كتاب‏هاى سيوطى، مغنى، معالم و
مطول فرا گرفته بود و با قرآن، حديث و ادبيات
عرب، انس و آشنايى خوبى داشت و به همين
سبب، اغلب در هنگام نبودن روحانى محل، كار
روحانى محل را انجام مى‏داد. او مورد احترام و
اعتماد مردم منطقه بود و به نوعى مردم در امور اجتماعى، سياسى و مذهبى، به وى مراجعه
مى‏كردند. در اختلافات منطقه‏اى و خانواده‏اى،
حرف اوّل و آخر را او بر زبان جارى مى‏ساخت و
بدين وسيله، موجب رفع خصومت بين مردم
مى‏شد. آنان با صداى مناجات حاج ميرزا على،
در سحرهاى ماه مبارك رمضان از خواب بر
مى‏خاستند و با اذان او، براى نماز صبح بيدار
مى‏شدند و هنگام غروب، روزه خود را افطار
مى‏كردند.

عمويش مرحوم آميرزا عباس
، تنها روحانى
پرنفوذ منطقه بود و در روستاهاى محمود آباد،
بهرمان، قاسم آباد و... به تبليغ دين و ارشاد
مردم مى‏پرداخت. مردم منطقه، به وى نيز
علاقه وافرى داشتند.
جد پدرى آقاى هاشمى، شخصى به نام «حاج
هاشم» بود كه در سرتاسر منطقه، املاك و اموال
بسيارى داشت. فرزندان و نوادگان وى از
همسران متعدد، به چند خانواده تقسيم
مى‏شوند و با پسوندهاى هاشمى پور، هاشمى
بهرمانى، هاشميان و... به جد پدرى منسوب
مى‏باشند. مادرش مرحوم ماه بى‏بى صفريان،
فرزند مرحوم حاج محمّد رضا صفريان، زنى
عفيف، نجيب و علاقه‏مند به اهل بيت عليهم‏السلام بود و
به مجالس روضه و مصيبت اهل بيت عليهم‏السلام
اهتمام داشت. به طور كلى، در فضاى حاكم بر
دوران كودكى آقاى هاشمى، علاقه‏مندى و
اهتمام به امور مذهبى، عشق به اهل بيت عليهم‏السلام، انس با دعا، قرآن و روضه به چشم مى‏خورد و اين
فضاى معنوى، يك باره سرنوشت وى را رقم زد و
او را بر سر دو راهى (ماندن در روستا و اشتغال به
كشاورزى يا رفتن به حوزه و ادامه تحصيل)، به
مدرسه عشق سوق داد و او را عاشق حوزه علميه
و تحصيل كرد.
ورود به مكتب خانه
با اين كه در دو فرسخى روستا، دبستان دولتى
وجود داشت، اما پدر آقاى هاشمى ترجيح داد او
را در همان زادگاهش به مكتب خانه سيّد حبيب
اللّه‏ بفرستد. او در پنج سالگى به همراه برادرش
قاسم كه دو سال از او بزرگ‏تر بود، به مكتب رفت
و در آن‏جا علاوه بر قرآن، گلستان سعدى، نصاب
الصبيان و كتاب‏هاى مدارس دولتى را هم فرا
گرفت و خطاطى را از دختر سيّد حبيب اللّه‏
آموخت. سه سال بعد، سيّد حبيب اللّه‏ فوت كرد
و مكتب دارى روستا به خانمى به نام «زن ملاّ» كه
همسر ملاّ عبداللّه‏ بود، واگذار گرديد. ملاّعبداللّه‏
پيش از سيّد حبيب اللّه‏، مكتب‏دار روستا بود و
سال‏ها قبل فوت كرده بود. كتاب‏هاى مختار
نامه، معراج نامه و بوستان سعدى را نزد اين
خانم آموخت و بخشى از مقدّمات علوم حوزوى
را هم از پدرش فرا گرفت. اين جوان پرتلاش، در
كنار تحصيل، در كار كشاورزى به پدر و برادرانش
كمك مى‏كرد و در فصل برداشت پسته و پنبه،
شب‏ها را نيز در باغ مى‏ماند.

هجرت به قم
شيخ اكبر در پاييز سال 1327 ش. پس از
جمع آورى محصولات پسته، پنبه و گندم، به
همراه كاروان كربلا كه والدّين، عمو و جمعى از فاميل‏هاى او، اعضاى آن بودند، عازم شهر قم
شد. اين اوّلين بارى بود كه او از روستا خارج
مى‏شد. فاصله روستا تا جاده اصلى رفسنجان ـ
يزد را كه حدود هفت فرسخ بود، با پاى پياده و
گاهى سوار بر الاغ و به مدت يك روز طى كرد.
پس از سه روز انتظار در روستاى بياض،
سرانجام يك ماشين بارى از راه رسيد و آنها به
شهر يزد و از يزد هم به وسيله يك اتوبوس
قديمى به شهر قم آمدند.

او و پسر عمويش، شيخ محمّد؛ به برادران
مرعشى ـ آية اللّه‏ سيّد مهدى مرعشى و آية اللّه‏
سيّد كاظم مرعشى ـ سپرده شدند تا آنها
حفاظت و پذيرايى اين دو طلبه جوان را بر عهده
بگيرند و در مقابل، هر ماه براى هر يك، مبلغ
پنجاه تومان اجرت دريافت نمايند. شيخ اكبر به
همراه پسر عمويش چند سال در منزل برادران
مرعشى به سر برد و با شوق و اهتمام هر چه
بيشتر  به تحصيل علوم اسلامى پرداخت او از
اوّل ورود به قم تا پايان كتاب شرح لمعه،
هيچ‏وقت از قم خارج نشد و حتى در
تابستان‏هاى گرم و خشك هم به ادامه تحصيل
همّت گمارد.

دريافت جايزه از مرجع
وى كه با تلاش پى‏گير خود، بخشى از قرآن،
الفيه ابن مالك و حاشيه ملاّ عبداللّه‏ را حفظ
كرده بود، يك روز طى نامه‏اى به آية اللّه‏ العظمى
بروجردى، آمادگى خود را براى امتحان در

حضور آن مرجع بزرگ اعلام كرد. آية اللّه‏
بروجردى نيز او را به حضور پذيرفته، سؤالاتى را
از آيات قرآن، حاشيه و الفيه از او پرسيد و اين
طلبه جوان، همه را به طور كامل پاسخ داد و
آن‏گاه آية اللّه‏ بروجردى به خدمتكارش حاج
محمّد حسين دستور داد تا، شهريه‏اى براى او
معين كند و علاوه بر آن خودش نيز مبلغ بيست
و پنج تومان به عنوان هديه به وى عطا كرد. اين
موضوع در آن مقطع، از رخدادهاى كم نظير در
حوزه علميه قم به شمار مى‏آمد.

او پس از چند سال اقامت در منزل برادران
مرعشى، در حدود سال‏هاى 1335 ش. در
مدرسه حاج ملاّ محمّد صادق سكونت اختيار
كرد و بعد از اندكى، از آن مدرسه به مدرسه
حجتيه نقل مكان كرد و در آن‏جا با چند نفر از
طلاّب فاضل هم حجره شد.

استادان و تحصيلات حوزوى
شيخ اكبر، كتاب صرف مير را نزد پسر عمويش
شيخ محمّد كه از نظر درس از وى جلوتر بود، فرا
گرفت و اين درس را با آقاى شيخ جعفر شجونى
بحث رد. در ادامه تحصيل، باقيمانده جامع
المقدمات و سطح متوسط، يعنى كتاب‏هاى
سيوطى، حاشيه، معالم، مغنى، مطول و شرح
لمعه را نزد آقايان، شهيد سيّد محمّد رضا
سعيدى، حسين محمّدى گلپايگانى، نعمه‏اللّه‏
صالحى نجف آبادى، دكتر محسن جهانگيرى،
امام موسى صدر و شيخ حسين شب زنده دار
تحصيل نمود.
سطح عالى فقه و اصول ـ (رسائل، مكاسب و
كفاية) ـ را از آية اللّه‏ حسينعلى منتظرى، آية اللّه‏
مشكينى، آية اللّه‏ سيّد محمّد باقر سلطانى طباطبايى، آية اللّه‏ شهيد صدوقى، آية اللّه‏ شيخ
مصطفى اعتمادى، آية اللّه‏ نورى همدانى و
مجاهدى تبريزى استفاده كرد و در درس خارج
فقه و اصول از آية اللّه‏ بروجردى، امام خمينى،
آية اللّه‏ گلپايگانى، آية اللّه‏ شريعتمدارى، آية اللّه‏
محقّق داماد آية اللّه‏ شيخ مرتضى حائرى يزدى و
آية اللّه‏ مرعشى نجفى فرا گرفت. در فلسفه و
تفسير از علامه طباطبائى و آقايان، ميرزا
ابوالفضل زاهدى و منتظرى كسب فيض نمود و
در مسافرت كوتاهى كه به نجف اشرف داشت، در
درس خارج آية اللّه‏ خويى و مرحوم آميرزا باقر
زنجانى شركت كرد و از آنها استفاده علمى برد و
سرانجام به درجه رفيع اجتهاد نايل آمد.

شيخ اكبر در اين مرحله، جزء طلاّب پركار و
سرشناس حوزه به شمار مى‏آمد و بيشتر با
آقايان، ربانى املشى، شيخ حسن صانعى، محمّد
حسين بهجتى (شفق) و شيخ على اكبر تربتى
هم مباحثه بود و با شهيد محمّد جواد باهنر نيز
در مدرسه حجتيّه هم حجره بود. حجره وى،
پاتوق طلاّب جوان و پرتلاش حوزه شده بود.
شكل‏گيرى شخصيت سياسى
ورود آقاى هاشمى به حوزه علميه قم در
حدود سال 1327 ش.، همزمان با اوج مبارزات
فدائيان اسلام، آية اللّه‏ كاشانى و جبهه ملّى بود.
تماشاى اين صحنه‏هاى مبارزاتى براى او به
عنوان يك طلبه جوان روستايى كه تازه قدم به شهر گذاشته بود بسيار جالب، حيرت‏انگيز و
سازنده بود. سخنرانى‏هاى حماسى شهيد نواب
صفوى و سيّد عبدالحسين واحدى در مدرسه
فيضيه، جذابيت خاصى برايش داشت و در
ساختار روحى و شخصيت انقلابى وى، تأثير
عميق و كارآمدى داشت و او را به يك انسان
مسؤليت‏پذير، مقاوم، پرتحرّك، دردآشنا و
سازش‏ناپذير مبدل ساخت.

علاوه بر اين، محل سكونت وى منزل برادران
مرعشى درست مقابل بيت امام خمينى واقع
شده بود و بدين ترتيب، او توفيق پيدا كرد تا هر
روز چند بار دركوچه، محله و مسجد با چهره
نورانى آن شخصيت بزرگ جهانى مواجه گردد و
هر روز بيش از روز ديگر، شيفته و شيدايش
شود. او هر وقت در ميان راه، ايشان را مى‏ديد، با
طرح سؤالى از وى و دريافت جواب آن، سعى
داشت با وى ارتباط بيشترى برقرار نمايد. وى
خيلى در تكاپو بود تا در درس امام شركت كند؛
اما هنوز از نظر سطح درس به آن مرحله نرسيده
بود و چندى بعد، با آقا مصطفى فرزند بزرگ امام
آشنا شد و با وى ارتباط مستمر دوستى برقرار
كرد. اين موضوع، رابطه او را با امام به مرحله
تازه‏اى رساند و از آن پس، رفت و آمد آقاى
هاشمى به بيت امام هر چه بيشتر، گسترده‏تر و
عميق‏تر شد؛ به طورى كه مدتى بعد، او و
دوستانش، آقايان، شيخ حسن صانعى، تربتى،
ربانى املشى، محمّد جواد باهنر و...، بيت امام را
محل تجمع خود قرار دادند و هر روز جلسه‏اى
در آن‏جا برگزار مى‏كردند.
پس از مدتى نيز در درس خارج امام، به ويژه
در يك دوره درس خارج اصول او به طور مرتب
حاضر شد. وى، علاوه بر فقه، اصول و فلسفه، در مبانى سياسى، اجتماعى  عرفانى و اخلاقى امام
هم كاملاً ذوب گرديد و يكى از شاگردان بارز و
فرزندان مكتبى ايشان به شمار مى‏آمد.
بنابراين، نهال شخصيتى او اگر چه باطنين روح
بخش شهيد نواب صفوى شكوفه زد، ولى در
رشد و بالندگى، همواره از استاد و مرادش، امام
خمينى الهام گرفت و در مكتب اين استاد اكبر،
به مرحله تكامل و فعليت رسيد.
پيشتاز و آغازگر انقلاب
هاشمى مبارز قبل از آغاز دهه چهل و پيش از
رحلت آية اللّه‏ بروجردى، با الهام از مبانى
سياسى و انقلابى حضرت امام خمينى به اين
نتيجه رسيده بود كه رژيم سلطنتى پهلوى،
خائن، غاصب و نامشروع است و بايستى
زمينه‏هاى سرنگونى آن را فراهم آورد. از اين رو،
در فرصت‏هاى مناسب به روشن‏گرى اذهان
مردم مى‏پرداخت. او در محرم سال 1337 ش.
كه براى تبليغ در همدان به سر مى‏برد، در روز
عاشورا، طى يك سخنرانى حماسى، ضمن
اشاره به سرنگونى رژيم سلطنتى عراق در آن
سال، از نظام سلطنتى پهلوى در ايران انتقاد
كرد كه بلافاصله منجر به دستگرى‏اش شد. اين
نخستين دستگيرى او به شمار مى‏آمد كه با
تلاش برخى عالمان و معتمدين شهر، چند روز
بعد آزاد گرديد.

او با همكارى و همفكرى شهيد باهنر، در سال
1338 ش. اقدام به انتشار مجله‏اى تحت عنوان «مكتب تشيّع» كرد. اين مجله، با محتواى
سياسى، اجتماعى، انقلابى و اخلاقى، تأثير
به سزايى در تنوير افكار عمومى مردم بر جاى
گذاشت. اين مجله با نمايندگى‏هايى در
شهرستان‏هاى مختلف به طور طبيعى و
نامحسوسى يك شبكه گسترده و منسجمى را
در سرتاسر كشور به وجود آورد كه بعدها اين
شبكه، در روند اطّلاع رسانى و ارسال پيام‏هاى
امام و انقلاب به مردم، در مناطق و شهرها بسيار
مؤثر واقع شد؛
 چنان‏كه مأموران رژيم احساس
خطر كردند و مانع از ادامه انتشار آن شدند و
مجله مكتب تشيّع، پس از هفت شماره انتشار،
توقيف گرديد. شخصيت‏هاى برجسته‏اى، مانند
علامه طباطبايى، شهيد مطهّرى، شهيد
بهشتى، سيّد محمود طالقانى، سيّد هادى
خسروشاهى، احمد آرام، مهدى بازرگان، محمّد
جواد حجتى كرمانى، محمّد رضا صالحى
كرمانى، ابوالفضل موسوى زنجانى، مهدى
حائرى، حسينعلى راشد، محمّد تقى فلسفى،
محمّد تقى جعفرى، دكتر محمود نجم آبادى،
آذرى قمى و...، با اين مجله همكارى داشتند.

اعزام اجبارى به سربازى
در ماجراى مخالفت با لايحه انجمن‏هاى
ايالتى و ولايتى، آقاى هاشمى از طرف امام به
استان‏هاى يزد و كرمان اعزام شد و اين مأموريت
را با موفقيت انجام داد و عالمان آن دو استان را با
آرمان‏هاى حضرت امام هماهنگ نمود. در سال
1342 ش. كه امام خمينى عيد نوروز را عزاى
عمومى اعلام كرد، رژيم پهلوى در واكنش به اين
عمل، به مدرسه فيضيه حمله‏ور شد و ضمن
ضرب و جرح طلاّب انقلابى، تعدادى از آنها، از جمله آقاى هاشمى را دستگير كرد و به سربازى
فرستاد.
او بدون اين كه خودش را ببازد، از اين فرصت
بهره لازم برد و در ميان افسران، درجه داران و
سربازان، به فعاليّت انقلابى و ارشادى خود ادامه
داد و تحوّل و حركت چشمگيرى در ميان آنان به
وجود آورد. پس از آن، طى نامه‏اى از پادگان (باغ
شاه) به حضرت امام در قم نوشت كه پادگان
براى طلاّب دنياى جديدى است و هيچ مشكلى
وجود ندارد و اگر طلاّب به طور گسترده در
سربازخانه‏ها حضور يابند، منشأ انقلاب بزرگى
در ارتش خواهند شد.
 با حضور روحانيون در
پادگان‏ها، در مدت كوتاهى ديوارهاى پادگان‏ها
با شعار مرگ بر شاه پر شده بود و سربازان و
درجه داران از نزديك با روحانيون آشنا شده، به
آنان علاقه‏مند شده بودند. اين روحانى فداكار،
همواره از يك شخصيت خوش بين و مثبت
برخوردار بود و هميشه حوادث تلخ و رخدادهاى
ترسناك را به ديده مثبت ارزيابى و پيش بينى
مى‏نمود و داشتن اين سرمايه بزرگ، يكى از
عوامل موفقيت‏هاى او در طول زندگى و
مبارزاتش به شمار مى‏آيد. او در حادثه قيام 15
خرداد 1342 ش. كه منجر به دستگيرى،
احتمال محاكمه و اعدام حضرت امام در تهران
شد، ديگر نتوانست در پادگان بماند و از سربازى
فرار كرد و به عنوان نماينده عالمان رفسنجان،
به جمع عالمان و روحانيونى پيوست كه با تجمع
در تهران، خواستار آزادى بى قيد و شرط امام شده بودند.
او سپس از بيم دستگيرى مجدد، مدتى
زندگى و فعاليّت زيرزمينى را برگزيد. در پى
تصويب لايحه ننگين كاپيتولايسيون در سال
1343 ش. آقاى هاشمى با تلاش‏ها و زحمات
فراوان، صورت مذاكرات اين لايحه را به‏دست
آورد و متن كامل آن را در  اختيار امام قرار داد.

وقتى امام از محتواى اين لايحه آگاه شد،
اعتراض شديد و تاريخى خويش را در ضمن
بيانيه و سخنرانى نسبت به شاه، آمريكا و
اسرائيل اظهار داشت كه موجب دستگيرى و
تبعيد وى به تركيه شد.
مقام و استوار
پس از تبعيد امام به تركيه و نجف، بسيارى از
افراد عقب نشستند و از صحنه انقلاب كنار
رفتند. يأس و نااميدى در فضاى حوزه و به تبع
آن، در سرتاسر كشور حاكم شد. آنهائى كه
سلطنت را موهبتى الهى مى‏شمردند، فرصت به
دست آوردند تا لب به توبيخ، تحقير و تمسخر
طلاّب و روحانيون انقلابى بگشايند. ديگر كسى
جرأت مبارزه به خود نمى‏داد و مبارزه با شاه و
آمريكا، ضد ارزش قلمداد مى‏شد. در اين هنگام،
تعداد اندكى به آرمان‏هاى انقلاب و امام وفادار
ماندند و هرگز قدمى به عقب ننهادند كه هاشمى
در ميان اين اقليّت مظلوم، مانند خورشيد
مى‏درخشيد. او چون به راه انتخابى خود ايمان
راسخ داشت، در ادامه اين راه، لحظه‏اى درنگ و
ترديد روا نداشت و در آن فضاى پرآشوب،
فتنه‏انگيز و يأس آور، همچنان عالمان، طلاّب و
مردم را به آينده درخشان اميد داد و همه را به
ادامه مبارزه در هر شرايطى فرا مى‏خواند.
با همّت او و همكارى برخى دوستان، متن
نامه سرگشاده‏اى خطاب به نخست وزير وقت
امير عباس هويدا تنظيم شد و با امضاى تعداد
زيادى در سطح گسترده‏اى انتشار يافت كه اين
امر در تقويت روحى افراد مردد، بسيار مؤثر
بود.
 در ادامه فعاليّت‏هاى افشاگرانه؛ او با
همكارى برخى دوستان ديگر، اقدام به
راه‏اندازى نشريه‏هاى انقلابى موسوم به «بعثت»
و «انتقام» نمود كه محتواى انقلابى و محكم آنها،
در آن مقطع خفقاق و اختناق، براى انقلابيون،
مايه دلگرمى و اميد و براى مسئولان رژيم،
بسيار شكننده و غير قابل تحمل بود.

جلسات تهيه و تنظيم مقالات اين مجلات،
معمولاً در منزل آقاى هاشمى برگزار مى‏شد و
آقايان؛ مصباح يزدى، سيّد هادى خسرو شاهى،
سيّد محمود دعائى و على حجتى كرمانى، با اين
مجلات همكارى مى‏كردند.

او كه پس از فرار از پادگان، چند ماهى به دور از
چشم مأموران ساواك در روستاى نوق به‏سر برد
و در اين مدت، به ترجمه كتاب «سرگذشت
فلسطين» نوشته آقاى اكرم زعيتر، سفير وقت
اردن در ايران، اقدام كرد و در سال 1343 ش.
اقدام به چاپ و نشر آن نمود. مقدمه اين كتاب
كه به قلم آقاى هاشمى نوشته شده بود، به
مراتب از محتواى آن، براى رژيم ستم‏شاهى
شكننده‏تر و در جهت روشن‏گرى و تحريك اذهان مردم نسبت به مسئله فلسطين،
كارسازتر بود. به همين سبب، وقتى ساواك از
انتشار آن اطّلاع يافت، محتواى آن را به اصطلاح
مخل به امنيت كشور و زيان بار تشخيص داد. از
سوى ديگر، اين كتاب مورد استقبال اقشار
مختلف و توده‏هاى روشنفكر دانشگاهى قرار
گرفت و حتى دكتر محمّد مصدق، ضمن مطالعه
و تقدير از آن، مبالغى را در اختيار دوستانش
قرار داد تا اين كتاب را بخرند و به ديگران هديه
كنند.

آقاى هاشمى در ادامه فعاليّت‏هاى ضد
استعمارى و ستم‏شاهى خود، با اين كه ممنوع
المنبر بود، اما در سال‏هاى 1344 تا 1346 ش.
جلسات هفتگى تحت عناوين، «مسجد موسى
بن جعفر»، «كانون نشر حقايق علوى»، «مكتب
الحسين»، «مكتب هدايت»، «مكتب جعفرى»،
«جلسه هفتگى لباس فروشان» در تهران و
شهرهاى ديگر تشكيل مى‏داد و در اين جلسات،
بيشتر به نقد عملكرد شوم استعمارگران و
وابستگان آنان در داخل كشورهاى اسلامى
مى‏پرداخت؛ به طورى كه به همين علت،
چندين بار با مأموران ساواك درگير و سرانجام
دستگير و زندانى شد.

آية اللّه‏ هاشمى رفسنجانى در سال 1346 ش.
همزمان با جشن‏هاى تاج‏گذارى شاه، اعلاميه‏اى
را تحت عنوان «عزايى به نام جشن» در
محكوميت آن نوشت و در حد وسيع انتشار داد.
در همين سال‏ها، وقتى مجله زن روز، نسبت به
حجاب زنان، مطالب توهين‏آميزى چاپ كرد،
اين روحانى سلحشور طى سخنرانى آتشين
خود، اقدام آن مجله را محكوم نمود و اقشار
مختلف مردم را بر ضد آن مجله تحريك كرد.

وى در يك اقدام تحقيقاتى ـ انقلابىِ ديگر در
سال 1346 ش. زندگى‏نامه اميركبير را تحت
عنوان «امير كبير يا قهرمان مبارزه با استعمار» به
نگارش درآورد و در آن، ضمن طرح انديشه‏هاى
اصلاحى اين شخصيت بزرگ، نياز كشور آن روز
به تحوّل اساسى و ضرورت از ميان بردن مفاسد
اجتماعى و طرد استعمار را از اين كشور گوشزد
كرد. او در مقدمه اين كتاب، به افشاگرى بر ضد
دسيسه‏هاى استعمارگران پرداخت. اين اثر
نفيس هم مانند كتاب سرگذشت فلسطين،
مورد حساسيت ساواك و استقبال اقشار مختلف
مردم قرار گرفت.
زير ذره بين ساواك
از مجموع گزارش‏هاى ساواك و اظهار
نظرهاى نظريه پردازان آن اداره مخوف در
رده‏هاى گوناگون، به‏وضوح استفاده مى‏شود كه
اين روحانى مبارز، براى آنان، موجودى
دردسرآفرين، خطرناك و مشكل ساز بود و به
عنوان يك روحانى افراطى و طرفدار خمينى،
مطرح بوده است. بدين ترتيب، از تاريخ
11/5/1337 تا 5/5/1357 ش. يعنى به مدت
بيست سال، از سوى شهربانى كل؛ اداره آگاهى و
ساواك مركز، تمام فعاليّت‏ها، سخنرانى‏ها، محل
كار، منزل، جلسات هفتگى وى، چگونگى
ارتباط او با افراد مختلف، جزئيات فعاليّت‏هاى او
به طور مرتب تحت تعقيب و كنترل دقيق مأموران ساواك قرار داشته است.
از اداره كل سوم، سازمان اطلاعات و امنيت
رژيم ستم‏شاهى، همواره بخش‏نامه‏هايى براى
مسئولان ساواك در مراكز استان‏هاى تهران، قم،
كرمان، يزد، همدان و... ارسال مى‏شد كه محور
آنها، فعاليّت‏ها و سخنرانى‏هاى آقاى هاشمى
بوده است و از جزئيات آنها گزارش تهيه مى‏شد و
به مركز ارسال مى‏گرديد. از سوى ديگر، در اغلب
اين گزارش‏ها، چكيده و بخش‏هاى مهم
سخنرانى‏هاى اين انديشمند فرزانه ضبط و ثبت
و گزارش شده است كه اين مجموعه، عمق
تلاش‏ها و مبارزات او را نشان مى‏دهد و يكى از
گنجينه‏هاى كم نظير در تاريخ انقلاب اسلامى
ايران به شمار مى‏آيد. در اين‏جا بخش كوچكى از
اين گزارش‏ها را به گونه روز شمار و گذرا مرور
مى‏كنيم:
7/11/1343 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى در
سخنرانى جلسه هيئت زينبيه، ضمن انتقاد از
نفوذ اجانب در كشور، قانون كاپيتولاسيون را
فاجعه‏آميز خواند و آن را براى كشور، همچون
قرارداد تركمان چاى دانست.
14/11/1343 ش: او در سخنرانى جلسه
هيئت زينبيه، تبعيد آية اللّه‏ خمينى را خواست
دشمنان خدا دانست و اظهار داشت: همچنان
كه ابن سعد، خون امام حسين عليه‏السلام را براى
رياست به زمين ريخت، اكنون هم براى رياست،
خمينى‏ها را تبعيد مى‏كنند.
10/4/1346 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى در
جلسه هفتگى مسجد موسى بن جعفر عليه‏السلام
تهران، ضمن انتقاد از افزايش مراكز فساد در
كشور و تقبيح اصلاحات ارضى اظهار داشت: با
وجود فقر شديد مردم، استعمارگران ذخاير اين مملكت را به يغما مى‏برند.
16/4/1346 ش: او در جلسه هفتگى مكتب
حسين عليه‏السلام، ضمن اعتراض شديد به پول
پرستى و عياشى رجال و دولت‏مردان، آن را
ضربه مهلكى براى يك كشور اسلامى خواند.
23/4/1346 ش: او در جلسه هفتگى مسجد
موسى به جعفر، ضمن انتقاد از نفوذ اجانب در
كشور اظهار داشت: در اين مملكت، به زور
سرنيزه مسلمانان را مرعوب و محيط را به سوى
فساد و فحشا سوق مى‏دهند.
30/4/1346 ش: او در هفته بعد در همين
جلسه، با اشاره به اختلافات طبقاتى موجود در
كشور، از بى‏توجهى رجال مملكت به دين و
مذهب انتقاد كرد و جنايات اسرائيل در  مورد
اعراب را محكوم نمود.
28/6/1346 ش: او در سخنرانى جلسات
هفتگى در تهران، با اشاره به تلاش‏هاى استعمار
براى نابودى مذهب شيعه مژده داد كه نزديك
است آن روزى كه نيروى اسلام به حركت درآيد
و ريشه استعمار و استعمارگران را براندازد.
12/2/1347 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى در
جلسه انصارالحسين عليه‏السلام درباره قانون و مسئله
تشكيل كنفرانس حقوق بشر در تهران
سخنرانى كرد و عملكرد آن را در مورد عدم
رعايت حقوق بشر، مورد انتقاد شديد قرار داد.
10/3/1347 ش: او در همين جلسه، ضمن
اشاره به بهره‏گيرى نادرست استعمار از علم و
آزادى در غارت منابع مسلمين، اظهار داشت:
آزادى يعنى اين كه هركس به حق خود از نظر
سياسى و اجتماعى برسد و اگر دستگاه حاكمه
فاسد شد، مردم بتوانند آن را به دست گيرند.
1/6/1347 ش: او در جلسه ديگر همين هيئت، با استناد به آيات قرآن درباره فرجام كار
زورگويى و ظلم حكام و سلاطين، نسبت به مردم
در روز قيامت صحبت كرد.
15/6/1347 ش: او در جلسه ديگر اين
هيئت، با اشاره به هدر رفتن استعدادهاى
جوانان در كشور و استهزاى قانون اصلاحات
ارضى، در پايان براى نابودى اسرائيل و
استعمارگران دعا كرد.
15/7/1347 ش: او در اين جلسه، با اشاره به
كتمان حق از سوى حكومت‏ها، اظهار داشت:
هميشه در جامعه افرادى هستند كه نمى‏گذارند
كسى حرفش را بزند؛ لذا در حكومت فرعون‏ها،
موسى‏هايى لازم است كه در مقابل آنها قد علم
كنند.
16/8/1347 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى در
مجلسِ جشن نيمه شعبان در مسجد نبى
اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تهران، ضمن انتقاد از بى‏تفاوتى
مجامع بين المللى در  مورد سرنوشت آوارگان
فلسطينى و تعديات رژيم غاصب صهيونيستى،
خاطرنشان ساخت كه مردم بايد عليه ظلم و
ستم برخيزند.
4/9/1347 ش: او در سخنرانى در حسينيه
ارشاد، با اشاره به سوء استفاده‏هايى كه در جهان
از مفهوم آزادى مى‏شود، جنايات اسرائيل
نسبت به فلسطينى‏ها و سكوت سازمان ملل در
اين مورد را محكوم كرد. وى همچنين توسعه
مراكز فساد و فحشا در داخل كشور ـ به نام آزادى
ـ را تقبيح نمود.
22/9/1347 ش: او در مسجد هدايت تهران،
با اشاره به خطر نفوذ فرهنگ غربى در كشور و
همچنين تصدى پست‏هاى فرهنگى و ادارى
توسط بهاييان، خواستار به دست‏گيرى امكانات و ابزار فرهنگى به وسيله افراد صالح شد.
6/10/1347 ش: او در جلسه هيئت
انصارالحسين عليه‏السلام، درباره احقاق حق از ديدگاه
قرآن صحبت كرد و با اشاره به عدم احقاق حق
ملّت از سوى دولت، از روحانيت نيز به خاطر
سكوت در مقابل مسائل روز و از جمله مسئله
فلسطين انتقاد كرد.
11/9/1348 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى در
مسجد هدايت، ضمن انتقاد از دخالت اجنبى‏ها
در سرنوشت كشور اظهار داشت: ملّت ما
تحرّك ندارد؛ چرا بايد در يك مملكت اسلامى،
اين همه ظلم وجود داشته باشد و هيچ عكس
العملى نشان ندهيم؟
14/10/1348 ش: او در مسجد همّت، با
اشاره به مبارزات امام صادق عليه‏السلام با حكام جور، بر
لزوم بهره بردارى از امكانات فرهنگى، مانند
فيلم و سينما در مقابل با رخنه فرهنگ غربى و
اشاعه فساد در جامعه تأكيد كرد.
26/10/1348 ش: او در مسجد همّت،
مطالبى را عليه سياست‏هاى دولت در جهت
برگزارى جشن‏هاى شاهنشاهى ايراد كرد و
گفت: مگر 2500 سال قبل چه خبر بوده؟
24/7/1349 ش: او در جلسه هيئت
انصارالحسين با استناد به آيات قرآن، ظلم و
ستم و ادعاى خدايى فرعون‏هاى زمان را مورد
انتقاد قرار داد و بر لزوم مبارزه با جباران و
ديكتاتورها تأكيد كرد.
7/9/1349 ش: او در دانشكده فنى دانشگاه
تهران، در مورد «اسلام، آيين زندگى» صحبت
كرد و گفت: هيچ گناهى از نظر اسلام بالاتر از اين
نيست كه نفت مسلمين، ارابه‏هاى جنگى
دشمنان را به گردش درآورد.
 17/11/1349 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى،
در سخنرانى به مناسبت عيد سعيد قربان در
دماوند، با تأكيد بر عدم جدايى دين از سياست،
به دسيسه‏هاى استعمار در اين مورد اشاره كرد و
غارت منابع مسلمين توسط استعمارگران را در
نتيجه گرفتن روح اسلام از مسلمانان دانست و
ضمن انتقاد از ترويج بى‏دينى و اختلاف شديد
طبقاتى در جامعه اينها را ناشى از عدم اجراى
مقررات اجتماعى اسلام قلمداد كرد.
10/12/1349 ش: او در مسجد فخريه تهران،
درباره تأثيرات مخرب تبليغات و برنامه‏هاى
مطبوعات، راديو و تلويزيون و سينما، بر افكار
كودكان و نوجوانان، سخنرانى كرد و از عدم
كنترل دولت در اين زمينه انتقاد نمود.
15/12/1349 ش: او در سالن آمفى تأتر
دانشكده پلى تكنيك دانشگاه تهران، در مورد
نقش هدف در عمل صحبت كرد و اهداف و
جنايات آمريكا در حمله به ويتنام را تقبيح
نمود.
17/12/1349 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى
در حسينيه ارشاد، در مورد عاشورا و پيام نهضت
امام حسين عليه‏السلام براى ملّت‏ها در  مورد ظلم
ستيزى و ايستادگى در مقابل ظالمان صحبت
كرد و گفت: سكوت در برابر جابران، باعث
بازخواست و مسئوليت سنگين در محضر
عدالت خداوند است.
9/1/1350 ش: او در رفسنجان به منبر رفت و
در مورد مبارزات مردم فلسطين و قتل عام آنان
توسط صهيونيست‏ها مطالبى اظهار داشت و
همچنين جشن‏هاى 2500 ساله شاهنشاهى را
مورد حمله قرار داد و گفت:
«اسكلت 2500 ساله براى ما ايجاد هيچ‏گونه افتخارى نمى‏كند؛ بايد ببينيم كه امروزه در چه
مرحله‏اى از ترقى و پيشرفت هستيم».
1/10/1351 ش: اكبر هاشمى رفسنجانى، در
جلسه هيئت انصارالحسين عليه‏السلام، ضمن اشاره به
مبارزات مردم الجزاير و ديگر كشورها و با استناد
به آيات قرآنى اظهار داشت:
«ملتى كه دائم توسرى خور باشد و چهار نفر
ژاندارم بر آنها مسلط باشند و در سياست
كشورشان نتوانند دخالت كنند، بر چنين افرادى
خداوند عذابى دردناك خواهد فرستاد.

گاهشمار دستگيرى و زندان
در ادامه اين مبارزات بى‏امان و تلاش‏هاى
فداكارانه آية اللّه‏ هاشمى رفسنجانى كه گاهى به
درگيرى لفظى و جنگ و گريز هم منتهى
مى‏شد، طبيعى بود كه مأموران رژيم ستم‏شاهى
نيز در برابر آن، هرگز بى‏تفاوت نباشند و بلكه در
جلوگيرى از فعاليّت‏هاى او وارد عمل شوند.
بدين ترتيب، هرگاه فرصت مناسبى به دست
مى‏آوردند، فورى به دستگيرى و حبس اين
فقيه خستگى‏ناپذير اقدام مى‏كردند و او را تحت
شكنجه‏هاى قرون وسطايى قرار مى‏دادند. در
اين بخش، دستگيرى‏ها و زندان‏هاى وى را مرور
مى‏كنيم:
12/12/1343 ش: دستگيرى به اتهام
تحريك طلاّب و تبليغ به نفع امام و اقدام بر ضد
امنيت كشور كه در اين مرحله، از قم به تهران
اعزام و تحويل ساواك شد. او پس از پنج ماه
حبس و تحمل انواع شكنجه‏ها، سرانجام روز 14/4/1344 ش: بر اثر فشار مراجع تقليد و
عالمان و روحانيون از زندان آزاد شد.
9/10/1344 ش: به دليل رفتن به منبر در
نجف‏آباد، بدون اجازه قبلى از شهربانى و دعا
براى امام خمينى، دستگير شد و به ساواك
اصفهان تحويل داده شد كه در اين مرحله، پس
از بازجويى آزاد گرديد.
2/7/1346 ش: به جرم مراجعه به سفارت
كويت، جهت اخذ روزنامه‏هاى عربى، دستگير و
در ساواك مورد بازجويى قرار گرفت و سپس آزاد
شد.
12/8/1346 ش: به اتهام تهيه و توزيع
اعلاميه‏اى تحت عنوان «عزايى به نام جشن»، در
مخالفت با جشن‏هاى تاج‏گذارى دستگير شد و
به مدت بيش از نود روز زندانى شد و در تاريخ
17/11/1346 آزاد گرديد.
25/11/1348 ش: احضار به ساواك و اخطار
شديد به خاطر سخنرانى‏هاى وى درباره
جشن‏هاى 2500 ساله شاهنشاهى.
29/11/1349 ش: احضار به ساواك و اخطار
شديد به خاطر اظهارات تحريك‏آميز.
14/7/1350 ش: دستگيرى به جرم ارسال
نامه به امام خمينى. در اين مرحله، منزل وى
مورد بازرسى قرار گرفت و بعضى كتاب‏ها، اوراق
و اسناد وى ضبط و ثبت گرديد.
 اين دستگيرى
بيشتر به خاطر جلوگيرى از مخالفت او با
جشن‏هاى 2500 ساله بود. كه در چند روز
آينده در تاريخ 20/7/1350 ش: آغاز مى‏شد. او
در اين مرحله، به مدت هفت ماه در زندان به‏سر
برد؛ نخست در زندان قزل قلعه بود و بعد به اوين
منتقل شد.
7/8/1350 ش: شهيد مرتضى مطهّرى جهت آزادى آقاى هاشمى، با آقاى فلسفى وارد مذاكره
شد.
24/9/1350 ش: از سوى شهيد مرتضى
مطهّرى، على اصغر مرواريد، على حجتى
كرمانى و همسر هاشمى رفسنجانى به واسطه
آقاى شريعتمدارى و امام موسى صدر، اقداماتى
جهت آزادى وى آغاز شد؛ حتى در اين ايّام كه
امام موسى صدر در ايران به‏سر مى‏برد، با شاه
ملاقات كرد.
8/12/1350 ش: پرونده اتهام آقاى هاشمى،
پس از تكميل به اداره دادرسى نيروهاى مسلح
تحويل داده شد. او بعد از بازجويى در اوين، به
قزل قلعه و بعد به پادگان عشرت آباد منتقل
گرديد.
24/1/1351 ش: آقاى هاشمى از زندان آزاد
شد.
13/2/1351 ش: دادستانى ارتش، قطعيت
رأى دادگاه تجديد نظر، مبنى بر برائت او را اعلام
كرد.
6/6/1351 ش: او توسط شهربانى كرمان
دستگير و به ساواك محل تحويل داده شد و پس
از يك روز به تهران منتقل گرديد.
14/6/1351 ش: او به زندان قزل قلعه تحويل
داده شد و بازجويى و شكنجه او آغاز گرديد. اين
زندان و بازجويى، به مدت بيش از دوماه ادامه
پيدا كرد. و در تاريخ 19/8/1351 ش: با قرار
التزام عدم خروج از حوزه قضايى تهران و با
پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال، آزاد شد.
1/9/1354 ش: توسط ساواك دستگير و تحويل كميته مشترك ضد خرابكارى شد  مورد
بازجويى و شكنجه قرار گرفت و منزل او با حضور
نماينده دادستان ارتش و ساواك، مورد بازرسى
و تفتيش قرار گرفت.
3/9/1354 ش: از سوى اداره دادرسى
نيروهاى مسلح شاهنشاهى، قرار بازداشت
موقت آقاى هاشمى، به اتهام اقدام برضد امنيت
كشور صادر شد.
1/10/1354 ش: او از كميته مشترك، به
زندان اوين منتقل گرديد و در همان‏جا
بلاتكليف، زير شكنجه‏هاى ناجوانمردان به‏سر
برد.
17/2/1356 ش: نزديك به پنج ماه بعد،
پرونده اتهامى او از سوى ساواك، به اداره
دادرسى نيروهاى مسلح ارسال شد.
21/2/1356 ش: بازجويى از وى، توسط
بازپرسى اداره دادرسى نيروهاى مسلح
شاهنشاهى آغاز شد.
28/2/1356 ش: دادستانى ارتش براى او به
اتهام اقدام برضد امنيت كشور، قرار نهايى
مجرميت صادر كرد.
25/3/1356 ش: جلسه رسمى دادگاه عادى
شماره يك اداره دادرسى نيروهاى مسلح، به
رياست سرتيپ اسداللّه‏ ناصح جهت رسيدگى به
پرونده آقاى هاشمى تشكيل شد و او به 6 سال
حبس جنايى درجه يك با احتساب بازداشت
قبلى، از تاريخ 3/9/1354 ش: تا زمان تشكيل
دادگاه محكوم گرديد. رأى دادگاه مورد اعتراض
وى قرار گرفت و تقاضاى تجديد نظر شد.
22/5/1356 ش: جلسه رسمى دادگاه تجديد
نظر شماره يك تهران، به رياست سرلشكر
محمود وزيرى جهت رسيدگى به پرونده اتهامى آقاى هاشمى تشكيل شد و او به سه سال حبس
جنايى درجه يك با احتساب بازداشت قبلى تا
زمان تشكيل دادگاه محكوم شد و او بى‏درنگ
تقاضاى فرجام نمود.
26/6/1356 ش: درخواست فرجام وى، مورد
تصويب شاه قرار نگرفت.
4/7/1356 ش: حكم صادره از سوى دادگاه
تجديد نظر، مبنى بر سه سال حبس جنايى، از
سوى اداره دادرسى نيروهاى مسلح، قطعيت
يافت.
4/8/1357 ش: در پى تظاهرات گسترده
مردمى و ضعف اركان رژيم ستم‏شاهى، زندانيان
سياسى به‏تدريج آزاد شدند و آقاى هاشمى در
روز چهارم آبان، مصادف با سال روز تولّد محمّد
رضا شاه، براى هميشه از زندان و شكنجه آزاد
شد و به جمع مردم و انقلابيون پيوست.

تحمل انواع شكنجه‏ها
آية اللّه‏ هاشمى رفسنجانى در طول
دستگيرى‏ها، زندان‏ها و بازجويى‏ها، به انواع و
اقسام شكنجه‏هاى وحشيانه از سوى عوامل
ساواك گرفتار شد و همه را با صلابت، ايمان
راسخ و سرافرازانه تحمل كرد و دژخيمان رژيم را
رسواى تاريخ ساخت. فضاى زندان‏هاى رژيم،
اعم از قزل قلعه، اوين، قصر، عشرت آباد و كميته
مشترك ضد خرابكارى، با شكنجه‏هايى از قبيل:
مشت، لگد، شلاق، آويزان كردن از پا، گرفتن و
كشيدن مو، سوزاندن با سيگار، پيچاندن دست و بستن از پشت، فحاشى و ناسزاگويى، به
مقدسات،
 لخت كردن زندانى، كشف عورت
شكنجه گران، و بول كردن آنان به سر، صورت و
چشمان و دهان متهم مظلوم و ده‏ها نوع
شكنجه‏هاى شرم آور ديگر كه قلم از بيان آن
عاجز است، مملو بود و اينها فقط نمونه‏هايى از
شكنجه‏هاى معمول و قرون وسطايى در
زندان‏هاى رژيم ستم‏شاهى به شمار مى‏آمد كه
اغلب براى به زانو در آوردن اين روحانى
سلحشور به‏كار گرفته مى‏شد؛ ولى آنها
نمى‏دانستند كه هاشمى قهرمان از استاد و
مرادش امام خمينى،  خوب آموخته كه وقتى
كار، تلاش و مبارزه در راه خدا و به خاطر خدا
شد، ديگر خستگى، يأس و نا اميدى و شكست
در آن راه نخواهد يافت.
در اين ميان، تنها دل گرمى و مايه اميد
هاشمى قهرمان، توكل بر  خداى سبحان، انس با
قرآن و تلاوت از آيات اين كتاب آسمانى و
حيات‏بخش بود. او در اين مورد مى‏نويسد:
«...دفعه دوم كه مرا به سلول آوردند، با اين كه
تشك را زندانيان ديگر برايم طورى درست كرده
بودند كه بتوانم بخوابم، اما امكان خواب نبود.
قرآنى گرفتم و مقدارى از آيات جهاد (سوره توبه)
را خواندم. پيام اين آيات، برايم مفهوم زيبايى
داشت و در حالت روحى خوبى بودم و از آن
لحظه‏هاى شيرين، لذتى بردم كه هميشه شيرينى
آن را در جانم حس مى‏كنم. در اين حال، همه
دردها، غصه‏ها، اهانت‏ها و فحاشى‏ها را فراموش
كردم. بى اغراق از پرداختن بهايى چنان سنگين و
مشكلاتى كه برايم پيش آمده بود، به اضافه دلهره
و اضطراب آينده بازجويى، براى رسيدن به اين
حال، خرسند بودم و خدا را سپاسگزار. در گذشته‏ها و روزگار طلبگى... در جست و جوى
چنين حالى بودم؛ هرگز چنين حالى لذت بخشى
برايم پيش نيامده بود؛ بعدها هم آرزوى پيدا شدن
چنين حالى را داشتم. به هر حال، در وجدان خود
از خدا ممنون شدم و براى مقاومت، آمادگى
بيشترى پيدا كردم».

آية اللّه‏ هاشمى رفسنجانى در طول دوران
مبارزات، درست پنج ماه رمضان را در زندان
به‏سر برده است. او وقتى در سلول انفرادى بود،
از فرصت بهره برد و حدود 25 جزء از قرآن (20
جزء از اوّل، 5 جزء از آخر) را حفظ كرد.
 اين كار
زمينه‏اى شد تا او در همان سلول‏هاى انفرادى با
اين‏كه ابزار تحقيق و نگارش نداشت اقدام به يك
تحقيق اساسى در طبقه بندى مفاهيم قرآن كند
كه اين اثر، امروز از آثار ماندگار قرآنى به شمار
مى‏آيد كه در بخش تأليفات بدان اشاره خواهد
شد.
مسافرت‏هاى خارجى
او علاوه بر اين‏كه در ميان انقلابيون داخل
كشور، در شمار شخصيت‏هاى محورى قرار
داشت، در بين نيروهاى انقلابى خارج از كشور
نيز از موقعيّت ممتازى برخوردار و مورد اعتماد
آنان بود. به همين سبب، وى در تابستان و پاييز
1354 ش. طى دو مرحله مسافرت به خارج از
كشور، توانست ضمن شناسايى نيروهاى
انقلاب، به سازماندهى و ايجاد اتّحاد و
همبستگى در ميان آنان اقدام نمايد. مرحله اوّل
اين مسافرت، در تابستان 1354 ش. انجام پذيرفت. اين سفر كه بيشتر جنبه شناسايى و
تفريحى داشت، از كشور تركيه آغاز شد. آقاى
هاشمى در اين سفر، از كشورهاى، بلژيك،
انگلستان، آلمان، سوريّه و لبنان ديدار كرد و
پس از دو ماه اقامت در اين كشورها به ايران
بازگشت و بلافاصله با تكيه بر اطلاعات جمع
آورى شده در اين سفر، امكاناتى را جهت رفع
نيازمندى‏هاى مادى و معنوى گروه‏ها و افراد
مبارز در خارج از كشور تهيه كرد و دوباره در
اواخر تابستان همان سال، مرحله دوم اين
مسافرت را اين بار از سوريه آغاز نمود.
آن ايّام، اغلب انقلابيون فرارى اعم از دانشجو
روحانى و افراد ديگر در سوريه اقامت داشتند و
اين كشور، به مركز تجمع مخالفان رژيم
ستم‏شاهى تبديل شده بود. لبنان نيز به خاطر
حضور قوى امام موسى صدر، براى مبارزان،
محل امنى بود. آقاى هاشمى پس از ايجاد
هماهنگى با مبارزان ساكن در اين دو كشور،
جهت ديدار با امام خمينى عازم نجف شد و در
آن‏جا، علاوه بر ديدار با امام خمينى با ساير
روحانيون مبارز هم به بحث، گفت و گو و تبادل
نظر پرداخت وى پس از آن، عازم كشورهاى،
ژاپن، آمريكا، انگليس، آلمان، هلند، بلژيك،
مصر، و... شد.
در مجموع، ره‏آورد اين سفر تاريخى، بسيار
مثبت و به سود انقلاب تمام شد كه در ذيل به
چند مورد از آن اشاره مى‏شود:
1. ايجاد هماهنگى بين نيروهاى انقلابى در
سوريه و لبنان.
2. ديدار با امام موسى صدر و شهيد دكتر
مصطفى چمران و آشنايى با فعاليّت‏ها و
شيوه‏هاى مبارزاتى آنان.
3. رفع سوءتفاهم ميان امام موسى صدر و
بعضى انقلابيونى كه روش ايشان را قبول
نداشتند و با وى مخالفت مى‏كردند.
4. ديدار با ياسر عرفات و آشنايى و هماهنگى
با مبارزان فلسطينى.
5. ديدار با امام خمينى در نجف و ارائه گزارش
از وضع ايران و انقلابيون و كسب رهنمون از امام
خمينى براى فعاليّت‏هاى آينده.
6. ديدار با روحانيون انقلابى و حاج آقا
مصطفى در نجف و رفع سوء تفاهم در ميان
برخى از آنان.
7. ديدار با حجة الاسلام سيّد محمود دعايى،
سخن‏گوى انقلابيون در بخش فارسى راديو
عراق و ارائه رهنمود به او.
8. مسافرت به ژاپن و ديدار از آثار جنگ و
بمب اتمى آمريكا، در هيروشيما.
9. مسافرت به كشورهاى اروپايى و آمريكايى
و ايجاد پايگاه‏هاى انقلابى در آن كشورها.
10. ايجاد مؤسسه مالى، جهت حمايت مادى
از تشكل‏هاى انقلابى.

11. سرمايه‏گذارى‏هاى تجارى در اين
كشورها، جهت تأمين نيازمندى‏هاى مالى
مبارزان.
12. ديدار با دانشجويان ايرانى در مركز
اسلامى هامبورگ و هماهنگى آنان.
13. تلاش در جهت ايجاد پايگاه اسلامى براى
دانشجويان مسلمان در هلند كه ناتمام ماند.
14. تلاش براى ايجاد پايگاه، در كشور مصر كه
به نتيجه نرسيد.
15. ديدار از سازمان ملل، شوراى امنيت و
بيست ايالت در آمريكا.

آية اللّه‏ هاشمى پس از 3ماه فعاليّت در خارج از
كشور، سرانجام در روز 21/8/1354 ش. از مرز
تركيه وارد ايران شد. ساواك كه از قبل ارتباط و
تماس تلفنى او را كنترل مى‏كرد، در گمرك مرز
بازرگان، گذرنامه او را توقيف نمود و خودش
راهم زير نظر گرفت تا اين كه پس از ده روز در
تاريخ 1/9/1354 ش. وى را دستگير و به مدت
سه سال تا نزديكى‏هاى پيروزى انقلاب در
زندان نگه داشت.
مسئوليت‏هاى مهم در انقلاب اسلامى
پس از پيروزى شكوه‏مند انقلاب اسلامى
ايران، آية اللّه‏ هاشمى به خاطر درايت، مديريت و
قابليت كم نظير، يكى از بنيان‏گذاران و نظريه
پردازان انقلاب به شمار آمد و به طور طبيعى، در
پست‏هاى خطير و حساس انقلاب قبول
مسئوليت كرد و در هر كدام آثار و خدمات
ارزشمندى از خود به يادگار گذاشت در اين
بخش فهرست‏وار به بعضى مسئوليتهاى مهم
وى اشاره مى‏شود:
1. عضو شوراى عالى انقلاب.

2. حضور در كميته سوخت و اعتصاب شوراى
عالى انقلاب.

3. اعزام به آبادان از سوى امام و هماهنگى با
اعتصاب كنندگان شركت نفت.
4. تهيه و تدوين آيين نامه و اساس نامه سپاه
پاسداران و تقديم آن به شوراى انقلاب.

5. مشاركت در تشكيل جامعه روحانيت مبارز
تهران.
6. تشكيل حزب جمهورى اسلامى و عضويت در شوراى مركزى آن.

7. مأمور اعلام حكومت جمهورى اسلامى
ايران، پس از سقوط رژيم، از راديو و تلويزيون.
8. سرپرستى وزارت كشور، بعد از استعفاى
دولت بازرگان.

9. مديريت خروج از بحران، پس از انفجار
دفتر حزب جمهورى اسلامى و نخست وزيرى.
10. امامت جمعه موقت تهران، پس از ترور
مقام معظم رهبرى(به حكم امام).
11. نماينده امام در شوراى عالى دفاع، پس از
شهادت دكتر مصطفى چمران.

12. فرماندهى ستاد جنگ‏هاى نامنظّم، بعد از
شهادت دكتر مصطفى چمران.
13. فرماندهى عمليات والفجر و ادامه آن از
جانب حضرت امام.

14. قائم مقام فرماندهى كل قوا، از جانب امام
در طول هشت سال دفاع مقدّس.
15. نمايندگى مردم تهران در دو دوره مجلس
شوراى اسلامى(دوره اوّل و دوم).
16. رئيس مجلس شوراى اسلامى در دو دوره
فوق.
17. رياست جمهورى اسلامى ايران در دو
دوره متولى (1368 ـ 1376 ش.).
18. چهار دوره نمايندگى مردم تهران در مجلس خبرگان رهبرى.
19. عضو هيئت رئيسه و نايب رئيس مجلس
خبرگان رهبرى.
20. عضو شوراى بازنگرى قانون اساسى (به
حكم امام)

21. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.
22. رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
ايشان در سخت‏ترين شرايط انقلاب، همواره
مهم‏ترين و دشوارترين مسئوليت‏ها را بر دوش
گرفت و در واقع از آبرو و جان خويش در راه
انقلاب و مردم مايه گذاشت. اعلام قبول قطع
نامه و توقف جنگ در آن شرايط بسيار حساس
كه بر اهل اطّلاع پوشيده نيست، اوّلين بار توسط
آقاى هاشمى در نماز جمعه تهران مطرح شد.
همچنين خبر بيمارى حضرت امام كه منجر به
رحلت جانگداز آن رهبر كبير شد، به وسيله وى
در ضمن خطبه‏هاى نماز جمعه به اطّلاع مردم
رسيد. امروز نيز در موقعيّت‏ها و شرايط دشوار و
سرنوشت‏ساز داخلى و خارجى او زبان گوياى
انقلاب و رهبرى، پايان بخش اختلافها، آرام
بخش دل‏ها و مايه اميد مردم ايران و مسلمانان و
انسان‏هاى آزاده جهان است نقش سرنوشت ساز
وى در دوران هشت سال دفاع مقدّس و
فعاليّت‏هاى بنيادين ايشان در دو دوره رياست
جمهورى در جهت سازندگى، تحقق عدالت
اجتماعى و كارآمد نمودن نظام جمهورى
اسلامى، از ديگر فعاليّت‏هاى اوست. كه شرح و
تفصيل آن در اين مقال نمى‏گنجد.
در نگاه امام و رهبرى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى كه دشمن
بيش از ماها به ارزش وجودى شخصيت‏هاى بارز انقلاب آگاهى داشت بلافاصله به قلع و قمع
و ترور آنان اقدام كرد. شهيد مفتح و شهيد
مطهّرى و... را به شهادت رساند هنوز كمتر از
يك ماه از شهادت استاد مطهّرى نگذشته بود
روز 5/3/1358، آية اللّه‏ هاشمى را نيز در منزل
مورد سوء قصد قرار داد ولى با اقدام به موقع و
مقاومت همسر فداكارش اين ترور نافرجام
ماند.
 حضرت امام خمينى به همين مناسبت
پيامى صادر فرمود و در بخشى از آن چنين
نوشت:
بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.
جناب حجه‏الاسلام مجاهد متعهد، آقاى
هاشمى عزيز! مرحوم مدرّس كه به امر رضاخان
ترور شد از بيمارستان پيام داد: «به رضاخان
بگوييد من زنده هستم» مدرّس حالا هم زنده
است. مردان تاريخ تا آخر زنده هستند.
بدخواهان بايد بدانند هاشمى زنده است، چون
نهضت زنده است... من به آقاى هاشمى ـ فرزند
برومند اسلام ـ تبريك مى‏گويم كه در راه هدف تا
نزديك شهادت به پيش رفت و سلامت و ادامه
خدمت ايشان را از خداى تعالى خواستارم.
والسلام عليه و على عبادا...الصالحين.
روح اللّه‏ الموسوى الخمينى.

حضرت امام، همواره در سخنرانى‏هاى
خويش و به مناسبت‏هايى از آقاى هاشمى، با
احترام خاصى نام مى‏برد و از وى به عنوان
خدمتگزار ملّت و اسلام و الگو براى ديگران
تجليل مى‏كرد
، چنان‏كه در يك مورد به
خصوص فرمود: 
«من هاشمى را بزرگ كردم.»

ارتباط، علاقه و ارادت متقابل آقاى هاشمى و
مقام معظم رهبرى، حضرت آية اللّه‏ خامنه‏اى به
دوران اوائل طلبگى برمى‏گردد. اين دو طلبه
جوان و پرشور، اوّلين بار همديگر را در درس
آية اللّه‏ محقّق داماد زيارت كردند. اين ديدار،
بى‏درنگ به دوستى مستمر مبدل شد و از همان
ايّام، عشق، علاقه و محبت در ميان اين دو،: هر
روز بيش از روز قبل شعله‏ور گشت و پس از
اندكى، توفيق شامل حالشان شد و در سالهاى
1340 ـ 1341، همراه هم به زيارت قبور امامان
عليهم السلام در عراق مشرف شدند.
 گويا اين
دو در كنار حرم امامان معصوم عليهم‏السلام با هم عهد
ميثاق بستند كه در نشر معارف اسلام و تشيّع
كوشا باشند و در دفاع از حريم اسلام و انقلاب و
مردم مستضعف، لحظه‏اى از پاى ننشينند. اين
دو شخصيت بزرگ، بيش از پنجاه سال است كه
در كنار هم هستند؛ زيرا مبدأ و معاد و آرمان‏هاى
مشتركى دارند.
در محبت و عنايت مقام معظم رهبرى نسبت
به آقاى هاشمى همين بس كه وى درباره قبول
رياست جمهورى آقاى هاشمى فرمودند:
«... إن شاء اللّه‏ با تصميم قاطع برادر عزيز و
عالى قدرمان، جناب آقاى هاشمى، براى پذيرش
پست مديريت قوه مجريه كه واقعا مژده و شفايى
براى دل‏هاى مردم است، اين آرزو محقّق شود. ما
منورتر و روشن‏تر و سابقه دارتر و شناخته شده‏تر
و درد آشناتر و رمز آشناتر از ايشان با مسائل
انقلاب، كس ديگرى را سراغ نداشتيم. نمى‏شود
گفت شما بهتر از من ايشان را مى‏شناسيد؛ چون
سوابق انس، ارادت و آشنايى من با آقاى هاشمى خيلى طولانى است
».
«... من بايد به مردم عزيزمان تبريك عرض
كنم؛ چون رئيس جمهورى با اين خصوصيات،
حقيقتا براى ملّت و انقلاب و كشور ما يك
موهبت الهى است. وجود جناب آقاى هاشمى و
مسئوليتشان، هر دو براى مردم و بر ما نعمت است
و من قدر اين نعمت را مى‏دانم
».
تأليفات ماندگار
آية اللّه‏ هاشمى علاوه بر مبارزات دوران
ستم‏شاهى و مسئوليت‏هاى ايّام حكومت
اسلامى، در عرصه تحقيق و نگارش نيز
شخصيتى موفق به شمار مى‏آيد و آثار
گرانسنگ، منحصر به فرد و ماندگارى را از خود
به يادگار گذاشت كه در اين‏جا به طور فهرست‏وار
به اسامى و معرفى اجمالى آنها اكتفا مى‏كنيم:
1. ياد داشت‏هاى علمى از درس‏هاى خارج
استادان بزرگ حوزه، (خطى).
2. انتشار مقالات علمى در مجلات مكتب تشيّع، بعثت و انتقام
.
3. جهان در عصر بعثت، با همكارى شهيد
باهنر
.
4. نقدى بر كتاب «تاريخ فلسفه»، نوشته دكتر
پيمان كه در زندان تأليف شد. اين كتاب، مورد
استقبال و تشويق شهيد مطهّرى قرار گرفت
.
5. تحقيق و فيش بردارى پيرامون زندگى
ائمه عليهم‏السلام
.
6. طبقه بندى و فهرست نگارى معارف نهج
البلاغه. اين كار تحقيقى را بعدا آقاى معاديخواه
دنبال كرد كه تحت عنوان «فرهنگ آفتاب» به
چاپ رسيده است
.
7. تفسير راهنما در 20 جلد. شالوده و چهار
چوب اين كار تحقيقى، ابتدا در زندان، توسط
آقاى هاشمى پايه‏گذارى شد و بعد به وسيله يك
مؤسسه قرآنى، به همراه گروهى از محققان، در
قم تكميل شد.
8. ترجمه كتاب «سرگذشت فلسطين يا كارنامه
سايه استعمار.
9. اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار.
10. هاشمى رفسنجانى، دوران مبارزه، به
اهتمام محسن هاشمى، در دو مجلد كه در سال
1376ش. به چاپ رسيد و شامل خاطرات،
اسناد، مدارك و گزارش‏هاى ساواك درباره
مبارزات آقاى هاشمى مى‏باشد.
11. كارنامه و خاطرات، به اهتمام مهدى،
ياسر و فاطمه هاشمى. اين مجموعه، حاوى
دست نوشته‏هاى روزانه آقاى هاشمى از سال
1360ش. تاكنون مى‏باشد كه سه جلد آن
مربوط به سالهاى: 62 ـ 61 ـ 1360 به چاپ
رسيده، جلدهاى بعدى در مرحله تنظيم و
تدوين است.
12. بحث‏هاى عدالت اجتماعى (مجموعه
خطبه‏هاى نماز جمعه تهران) در بيش از 7 جلد،
زير نظر محسن هاشمى، 1377.
13. نطق‏هاى ايراد شده قبل از دستور در
مجلس شوراى اسلامى، زير نظر محسن
هاشمى، 1378.
14. مجموعه خطابه‏ها، مصاحبه‏ها و
سخنرانى‏ها.
15. فرهنگ قرآن، شامل كليد واژه‏هاى قرآن
است كه يك جلد آن چاپ شده و مجلدهاى
بعدى در دست تحقيق و تدوين مى‏باشد.
16. انقلاب و پيروزى، كارنامه و خاطرات
سالهاى 58 ـ 1357، به كوشش عباس بشيرى،
1383.
17. هاشمى رفسنجانى، مصاحبه‏ها، زير نظر
محسن هاشمى، 1378.
18. هاشمى رفسنجانى، سخنرانى‏ها، زير نظر
محسن هاشمى، 1378.
19. مجموعه سخنرانى‏هاى هاشمى در
بزرگداشتهاى شهداء.
20. هاشمى و انقلاب، با مقدمه آية اللّه‏
هاشمى، به كوشش مسعود رضوى، 1376.
آية اللّه‏ هاشمى هم‏اكنون به عنوان «رئيس
مجمع تشخيص مصلحت» در عرصه سياسى
اجرايى كشور حضور پرنشاط و سرنوشت ساز
دارد و همچنان به منزله بازوى توانا و زبان
گوياى نظام جمهورى اسلامى ايران فعاليّت
مى‏كند.
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